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»بدون قرار قبلی« پنجمین ســاخته ســینمایی بهروز شــعیبی با نگاهی به داستانی از 
مصطفی مستور نوشته شــده و درباره بازگشت به خویشتن است. این فیلم از معدود 
آثار سینمای ایران است که فیلمنامه آن محصول همنشینی اهالی کتاب و سینماست. 
به همین بهانه در آســتانه ایام جشــنواره فیلم فجر با مصطفی مستور و بهروز شعیبی 
درباره جای خالی اقتباس در سینمای ایران و نبود فضای گفت وگو و تعامل میان اهالی 
سینما و کتاب گفت وگو کرده ایم. علاوه بر فیلمنامه که حاصل همکاری فرهاد توحیدی 
و مهدی تراب بیگی و ایده کتاب مصطفی مســتور است، یکی از شاخصه های این فیلم 
بافت بصری متنوع آن اســت. فیلمبرداری در لوکیشن های مختلف از مناطق کویری 
خواف خراسان و تهران تا آلمان و البته مشهد و بارگاه رضوی که به نوعی محور اصلی 
داستان اســت انجام شده است. این گوناگونی در فضاسازی موسیقی هم لحاظ شده 
اســت. پگاه آهنگرانی در نقش دکتر یاســمن لطفی ایفاگر نقش اصلی است که پس از 
30 سال بی خبری بنا به وصیت پدر به ایران فراخوانده می شود. مصطفی زمانی، الهام 
کردا و صابر ابر از دیگر نام های آشنا در تیم بازیگران فیلم هستند. ماحصل گفت وگوی 

دو ساعته ما با بهروز شعیبی و مصطفی مستور را در ادامه می خوانید.

اســت. به طــور طبیعی احتمال بســیار اندکی 
دارد که نمونه   تصویری پیشــنهادی فیلمســاز 
بــا ذهنیــت نویســنده منطبــق باشــد و همین 
عــدم انطباق اســت که منشــأ عــدم تفاهم یا 
ســوء تفاهم نویســنده و فیلمســاز و در نتیجــه 
دوری آنهــا از هــم می شــود. اگــر ایــن عــدم 
انطباق را از تصویر به شخصیت پردازی، لحن، 
فضاســازی و... تعمیم دهیم خواهیم دید که 
دره  میان فیلمســاز و نویسنده به شکل نظری 
چقدر عمیق اســت. همیــن دره ظاهراً عمیق 
اســت کــه آشــتی ســینما و ادبیــات را در ایران 
دشــوار کــرده اســت. دلیــل دیگر هــم احتمالًا 
علــل روان شــناختی دارد. به نظر می رســد کار 
جمعــی بــرای فیلمســازان ما دشــوار اســت و 

به همیــن خاطر اغلــب مایلند همــه کارهای 
نوشــتن فیلمشــان را خودشــان انجــام دهند؛ 
خودشان قصه بنویســند، خودشان قصه را به 
فیلمنامــه تبدیــل کنند و خودشــان هــم برای 
فیلمنامه دیالوگ  بنویسند. انگار کار جمعی را 
وهن خودشان می دانند. انگار در دوران ماقبل 

تقسیم کار سیر می کنند.
ë  فیلمســازی که خود اهل قلم و نوشتن است

انگیزه و گرایش بیشــتری به ســاخت آثار ادبی 
دارد. ناصر تقوایی حتماً به ادبیات تسلط دارد که 
از »داشتن و نداشتن« همینگوی فیلمنامه قوی 
و محکمی مثل »ناخدا خورشید« می نویسد یا از 
رمان طنز ایرج پزشک زاد »دایی جان ناپلئون« 
ادبیــات  فیلمســازی  وقتــی  می کنــد.  خلــق  را 
داســتانی معاصر را نمی شناســد یا کــم رمان و 
قصــه می خواند بدیهی اســت که کمتر ســراغ 
روایت ســینمایی برود. به نظر می رســد ســرانه 

پایین مطالعه شامل سینماگران هم می شود.
بهروز شعیبی )فیلمساز(: ضمن تأیید نکاتی 
که آقای مستور فرمودند باید بگویم به طور کل 
و عام، سینما اثر اقتباسی است. اقتباس از چه؟ 
اقتباس از آثاری که پیش از این دیده، اقتباس 
از شعر، اقتباس از ادبیات، اقتباس از جامعه و 
اقتبــاس از هر آن چیزی که در بانک اطلاعاتی 
نویســنده، فیلمنامــه و کارگــردان وجــود دارد. 
آقــای مســتور بدرســتی فرمودند که نویســنده 
کتــاب و ادبیات ما فکر می کند که به حریمش 
تخطی شده است و کارگردان هم فکر می کند 
به عنــوان مؤلــف بایــد حتمــاً دخــل و تصرف 
ویژه ای داشــته باشــد. شــما از آقای تقوایی یاد 
کردید و به نظر من هم بهترین نمونه اقتباس 
در تاریخ نمایشــی »دایی جان ناپلئون« است 
و همیــن طور می تــوان از »قصه هــای مجید« 
آقــای پوراحمد یاد کرد کــه همان طور که خود 
قصه فضایش را تعریف می کند، فیلمساز 
هم فضاســازی می کند و فضای داستان 
را خــوب تعریف می کنــد. وقتی بــه واژه 
مؤلف می رسیم کار ما سخت تر می شود. 
بایــد تکلیــف واژه مؤلــف را معلــوم کنیم. 
همیــن کــه اثــری از فیلتر ســلیقه و دانش یک 
گروه فیلمساز مثل کارگردان و نویسنده بگذرد 

کار تألیفی خواهد شد مگر اینکه کاملاً صنعتی 
باشد. پیشــینه فیلمســاز مؤلف بعد از پدیده  
کایه دو سینما و منتقدان فرانسوی ایجاد شد. 
منتقدها بــه این دلیل واژه مؤلف را روی آقای 
هیچکاک، جان فورد و هاوارد هاکس گذاشتند 
که معتقد بودند در زمان ساخت بار نمایشی 
و فضاسازی به فیلمنامه اضافه کرده اند. فیلم 
در ســطح نمانده و درون مایه ای به آن اضافه 
شده است. نبود تعامل ادبیات و سینما عامل 
نقصان در سینما شده است. اغلب فیلمسازان 
اگر با درام خوبی مواجه باشــند برای اقتباس 
اســتقبال می کنند اما خوانــدن آثار مختلف و 
اقتبــاس از آن وظیفه کارگردان نیســت. برای 
این دست همکاری ها باید جمعی متشکل از 
فیلمنامه نویسان و نویسندگان رمان و داستان 
شــکل بگیرد یا اینکه می توان از جریانی که در 
ســینمای صنعتی مثــل امریکا شــکل گرفته 
الگوبــرداری کــرد. انتشــاراتی ها یکــی دو مــاه 
قبل از انتشــار اثر در بازار کتاب، آن را به دفاتر 
فیلمسازی ارسال می کنند یعنی اقتباس یک 
آورده برای داســتان اســت. ممکن اســت این 
اقتباس هــا، در هر تجربه اقتباس موفقی هم 
از کار درنیاید مثل »گتســبی بــزرگ« که رمان 
پرفروشــی بود و هر دونسخه سینمایی آن کار 
درخشــانی نشد یا بالعکس خیلی رمان ها در 
زمان چــاپ مهجور بودند و با ســاخت فیلم، 
بیشــتر دیده شــدند. من معتقــدم اگر تفاوت 
کلمــه و عکــس و تصویر بــرای اهالــی کتاب و 
ســینما جــا بیفتد بخــش زیادی از مشــکلات 
ایــن حوزه حل می شــود. قطعاً مــا در ادبیات 
ویژگی ها و امکاناتی متفاوت از ســینما داریم. 
شــناخت قابــل توجه آقــای مســتور از تفاوت 
بین تصویر و ســحری که کلمه روی کاغذ دارد 

ارزشمند است.
ë  ،به نبــود فضای مشــترک بــرای گفت و گو

تعامــل و همنشــینی اهالــی ســینما و کتاب 
اشــاره کردید، همین اتفاق عامــل جدایی و 

فاصله گرفتن این دو حوزه شده است. در نبود 
تعامل اختلافاتی به وجود می آید که فیلمساز 
را از رفتــن ســراغ کار اقتباســی دلــزده می کند 
حتماً بیــن داریوش مهرجویی یــا جعفر والی 

با غلامحسین ســاعدی هماهنگی هایی وجود 
داشته که حاصل کار این قدر درخشان درآمده 
است. برآیند دور هم نشینی های اهالی سینما 
و کتاب در میهمانی های دوستانه و کافه نشینی 
و... خروجی خوبی داشت. در خلال دوستی ها 
از کارهای هم باخبر می شدند و شرایط همکاری 
به وجود می آمد. الان این دمخور بودن و کافه 
نشینی های دهه 40 و 50 را نداریم. ادبیاتی ها کار 
خودشان را می کنند و سینمایی ها کار خودشان 
را و یک جایی شــاید به هم برسند. برای حشر و 
نشــر و وصل افراد این دو حوزه چه کار می توان 

کرد؟
مســتور: من به مســیری که در غرب شکل 
گرفته، باور دارم. آنها با سعی و خطا به نقطه 

مشترکی رسیدند که شاید ردیابی ریشه آن به 
مبانی اجتماعی و فلســفی برســد اما بالاخره 
بــه جایی رســیده اند که خروجی خوبــی دارد. 
مــا هم باید بــه آن مســیر فکر کنیــم و مبانی 
اش را پیــدا کنیــم و البتــه آن را بومی ســازی 
کنیــم. من آمار دقیقی نــدارم اما بخش قابل 
توجهــی از فیلم ها و ســریال های غربی از آثار 
ادبی اقتباس شده اند و اتفاقاً اغلب موفق هم 
بوده اند. بنابراین ترکیب ادبیات و سینما عملًا 
نبایــد غیرممکــن باشــد. باید بدانیــم چطور 
اینهــا را بــه هم پیونــد بزنیــم. ســوء تفاهم ها 
اغلب محصول تمایز بنیادین کلمه و تصویر 
اســت؛ مثل دو فلــز که هویتی کامــلًا جداگانه 
دارند و پیوند زدن دو چیز کاملًا متمایز قطعاً 
مشــکلاتی دارد، ولی این تجربه شدنی است 
چون اتفاق افتاده و خوب هم بوده است. پس 
راه های پیوند زدن وجود دارد و نکته مهم پیدا 
کردن این راه هاست. من در ایران دو مجموعه 
داســتان از داســتان های کوتاه ریموند کارور را 
ترجمه کرده ام و وقتی فیلم »راه های میانبر« 
رابرت آلتمن را که بر اساس داستان های کارور 
ســاخته شــده اســت، دیــدم، به نظرم رســید 
فضــای فیلم و حال وهوای داســتان خیلی به 
هــم نزدیک هســتند. چطور آلتمن توانســته 
بود فضای داســتان ها را در فیلمش بازسازی 
کنــد؟ باید آن راه را پیدا کنیم. آســان نیســت 
اما غیرممکن هم نیست. فکر می کنم اصولًا 
ما تلاش معناداری در این زمینه نداشته  ایم. 
طبیعی است وقتی در داســتان راوی حدیث 
نفس می کند و تصاویر ذهنی می سازد، تبدیل 
آنها به تصویر دشوار می شود اما اگر داستانی 
با زاویه دید آبژکتیو و عینی نوشته شده باشد، 
امــکان تبدیل آن به تصویر بیشــتر می شــود. 
تصــور می  کنــم بــرای اقتباس بهتر اســت 
ابتــدا ســراغ داســتان هایی  کارگردان هــا 
بروند که با زاویه دید عینی نوشــته شده 
باشــند و مثــلًا زاویــه دیــد اول شــخص 
یــا حدیــث نفــس. البته بعــداً می شــود 
سراغ داستان های پیچیده تر هم رفت. در 
مجموع فکر می کنم اراده   اقتباس از سمت 

سینماگر ها به شکل جدی وجود ندارد.

ë  ضعف قصــه گویــی و روایتگــری از جمله
کاســتی های امــروز ســینمای ایران اســت و 
خیلی ها معتقدند برای جبران آن باید دست 
به دامن ادبیات شــد. واقعیت این است که 
ادبیات ما چه کلاســیک و چه معاصر یکی از 
ناجیان بالقوه صنعت ســینمای ماست اما 
فیلمســازان ما کمتر ســراغ کتاب برای الهام 
گرفتن یا برداشــت آزاد و در نهایت اقتباس 
ســینمایی می روند، ایــن در حالی اســت که 
بسیاری از فیلم های موفق سینمای ایران که 
در جشــنواره های مختلف جایزه گرفته اند یا 
در حافظه تاریخی ماندگار شده اند فیلم های 
اقتباســی هســتند. چرا در ســینمای ایران به 
شــکل مطلوب و متداول این اتفاق رخ نداده 

است؟
مصطفــی مســتور )نویســنده(: بــه ایــن 
پرســش از چنــد زاویه می تــوان پاســخ داد. 
یکی از دلایل این اتفاق، زمینه های تاریخی 
آن اســت. تولــد ســینما در غرب تقریباً ســه 
قــرن بعد از تولد داســتان بــه مفهوم مدرن  
آن اســت. یعنی سینما از زمان شکل گیری، 
بــر بســتری از ادبیــات غنی متولد می شــود 
و از همــان ابتــدا ســینمای غــرب بــا ارجاع 
به ادبیــات رشــد می کند. مثلًا فیلم »ســفر 

بــه مــاه« ژرژ ملی یــس )1902( در همــان 
ســال های اول تولد ســینما اقتباسی از رمان 
»زمین تا ماه« ژول ورن بود. اما تولد ســینما 
در اینجــا تقریبــاً حــدود صــد ســال پیــش و 
همزمــان با ظهور داستان نویســی مدرن در 
ایران بود. بنابراین به طور طبیعی حتی اگر 
فیلمســازی می خواســت فیلم اقتباسی در 
ایران بسازد منابع داستانی، چه اصلی و چه 
ترجمــه، در اختیارش نبود. با این حال 40-
50 ســال بعد هم که ادبیات در ایران قدری 
غنی تر شــده بود، باز هم ارتبــاط معناداری 
بیــن ســینما و ادبیات وجــود نــدارد. یکی از 
علت هایش این بود که چون نویســنده های 
ما قدری انتزاعی می نوشتند و تصویر کردن 
متــن انتزاعی کار دشــوار یا غیرممکنی بود، 
فیلمسازان رغبت نمی کردند سراغ این نوع 
داســتان ها بروند. علت دیگــرش مقاومت 
ذهنــی داستان نویســان در برابــر پدیــده ای 
به نــام تصویر و ســینما بــود. احتمــالاً دلیل 
این مقاومت این بود که کلمات نمونه  های 
تصویری متنوع و متکثری در ذهن خواننده 
ایجــاد می  کننــد در حالــی که تصویــر صرفاً 
به یک نمونــه ارجــاع دارد؛ نمونه ای عینی 
کــه برآمــده از درک فیلمســاز از آن کلمات 

آقای مستور تأکید دارد که این 
فقط یک ایده بود، اما این ایده 

فیلمنامه ما را کامل می کرد. 
جذاب ترین چیزی که ما را 

ذوق زده کرد، همین ایده بود

آقای شعیبی باعث شد 
ساختار های ذهنی من کمی 
جا به جا شود و به همنشینی 

سینما و ادبیات خوشبین 
شوم

  تغییر سحر کلمه
به افسون تصویر

گاه شمار 
جشنواره

داوودی :   ایـــلــــیـــــا 
فیلم  هــای  تعــداد 
متقاضــی حضــور در 
ایــن دوره زیــاد بودند 
خاطــر  همیــن  بــه  و 
ســینمایی  مدیــران 
بخــش  ظرفیــت 
مســابقه را 50 درصــد افزایش دادنــد و تعداد 
فیلم هــای حاضــر در ایــن بخش را بــه 33 اثر 
رســاندند؛ تعــدادی فیلــم هــم در ایــن میــان 

راهــی بخش نوعی نگاه شــد و تعــدادی دیگر 
خارج از مســابقه و بخشــی هم به بخش فیلم 
اولی هــا رفتنــد تــا از میــان 95 فیلــم متقاضی 
حضــور در جشــنواره کمتــر فیلمــی از حضــور 
در ایــن رویــداد ســینمایی بــاز بمانــد. حافــظ 
احمدی، جهانگیر الماســی، مجیــد انتظامی، 
وحید جلیلی، فریدون جیرانی، عباس رافعی، 
حســین زندباف، آن دمی ژروئه، سیدعلیرضا 
ســجادپور، ســعید ســهیلی، طهماسب صلح 
جــو، ابوالقاســم طالبــی، اکبــر عالمی، حســن 

عباسی، محمدرضا عباسیان، جابر قاسمعلی، 
پژمــان لشــگری پور، پروانــه معصومــی، علی 
معلــم، شــهاب ملــت خــواه، احمــد ناطقی، 
حســن نجاریــان، محمدعلی نجفی، اســداله 
نیک نژاد، سیدناصر هاشم زاده و علی وزیریان 
اعضای هیأت داوران این دوره را تشــکیل داده 
بودنــد. بیســت و نهمین دوره جشــنواره فیلم 
فجــر، دوره  مســعود کیمیایی و فیلــم »جرم« 
بــود، ایــن فیلــم برنــده پنــج ســیمرغ بلورین 
جشــنواره فیلم فجر از جمله ســیمرغ بلورین 

بهترین فیلم شد. ســیمرغ بهترین کارگردانی 
به اصغــر فرهادی برای فیلــم »جدایی نادر از 
سیمین« اهدا شــد. این فیلم همچنین برنده 
ســیمرغ بلورین منتخب تماشاگران و سیمرغ 
بهترین فیلمنامه شد. ســیمرغ بلورین بازیگر 
نقــش اول مــرد به مهــدی هاشــمی بازیگر دو 
فیلم »آلزایمر« و »آقایوســف« رســید و ویشکا 
آسایش بازیگر فیلم »ورود آقایان ممنوع« هم 
توانست ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش 
اول زن را دریافــت کند. حامد بهــداد )جرم( و 

ادامه در صفحه 14

جدایی نادر از سیمین

مهناز افشــار )ســعادت آباد( نیز برنده ســیمرغ های 
نقش مکمل شــدند.  مقطع زمانی بیست و نهمین 
دوره از جشــنواره فجر ســینمای ایران با چالش هایی 
از جمله شــکل گیری شــورای عالی سینما و اعتراض 
بــه ترکیــب اعضــای آن و راه انــدازی تشــکل واحــد 
تهیه کنندگان با عنــوان اتحادیه تهیه کنندگان مواجه 
بود و این رویدادها بر جشنواره تأثیر ملموسی داشتند. 
در این دوره ســخنرانی برخی مدیــران برگزاری مورد 
استقبال قرار نگرفت و حاضران در مراسم اختتامیه 

با تشویق های مکرر مانع از سخنرانی آنها شدند.

حی
صال

د 
می

:  ا
س

عک

40 th FAJR 
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ضمیمه چهلمین 
جشنواره  فیلم فجر
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نقد فیلم - نگاهی به فیلم »نگهبان شب« 
ساخته رضا میرکریمی

  بهروز شعیبی و مصطفی مستور 
 به بهانه همکاری در »بدون قرار قبلی« 
از جای خالی اقتباس در سینما گفته اند

چهره روز - به بهانه حضور حسن معجونی 
در »شب طلایی«

نقد فیلم - نگاهی به فیلم  »موقعیت مهدی« 
ساخته هادی حجازی فر

لمس روح مخاطب

بازیگر شش دانگ

شاعرانه در جنگ، 
عاشقانه در شهر

صفحه  15 

صفحه  15 

صفحه  14

بیست و نهمین 
 دوره
بهمن  1389 


